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  منظر آيات و رواياتايمان موهبتي از 
  
  

  1سيدمحمود موسوي  06/04/1392: تاريخ دريافت
  2رسول احمدي  15/09/1392: تاريخ تأييد

  
  چكيده
قرار همراه با ا آن را به اعتقاد قلبيِ اسلام است، كه اعتقاديِ ترين مفاهيماز اساسي »ايمان«

شود كه گاه محقق ميايمان آن آيات و روايات، مطابق .نندكزباني و عمل جوارحي معنا مي
فيض و عنايت الهي آن را  و هم تواند اكتسابي باشداين معرفت هم مي. وق به معرفتي باشدمسب

 هدر حوز) قلبي يا لساني( تصديق آن معرفت در هر دو صورت،البته  .براي انسان حاصل كند
د اكتسابي است و زيربناي شوايماني كه از اين فرآيند حاصل مي .شوداختيار انسان تعريف مي

ايمان موهبتي،  .ناميممي »ايمان موهبتي«آن را ، بر اساس تعابير روايات گيرد كهايماني قرار مي
 نوري است عطيه و بر آيات و روايات، ايماني است كه در وراي ايمان مصطلح قرار داشته و بنا

اين  روايي و قرآنيِبه مستندات  آن است كه نوشتار حاضر بر .شودمي تابانده مؤمنكه بر قلب 
 .بپردازد نوع از ايمان

 
 واژگان كليدي

 .ايمان، روح ايمان ، سكينه، نورهدايت، اعطاايمان، اختيار، 
  

                                                      
  .jاستاديار دانشگاه باقرالعلوم. 1
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  مقدمه
هاي اي كه ريزموضوعگونهبه ،گيردوسيعي از روايات اسلامي را دربرمي هموضوع ايمان، گستر

كمتر » ايمان موهبتي« هزروايات حو دارند، اما فراوانيشواهد روايي  منشعب از ايمان، هركدام
  و كافيكتاب شريف » ايمان و كفرِ«نگارنده با مرور باب  1.ه استآوري و تبيين شدجمع
بندي احاديث آن كه به روايات ايمان و دسته الحكمهميزان هدانشنامچنين جلد هشتم هم

. ده استوري كرگردآ در ايمان ِعبد نظر دارند،داوند كه به نقش خرا ، آيات و رواياتي پرداخته
محدوديت در تعداد صفحات نوشتار حاضر، تنها به  در نظر گرفتن حجم روايات و نيزبا  البته

 ،و تبيين اين آيات و روايات رتفسيگفتني است، . بسنده شده استذكر آيات و روايات شاخص 
د كه البته خود، فرصت و مجال كنث ميكمك شاياني به تنقيح بح معناشناسي، هآن هم با شيو

اني كه خواهان تواند براي كسآيد، ميبا اين همه، عناويني كه در ادامه مي طلبد؛گري ميدي
  .اند، كدهاي مفيدي باشدپژوهش در اين حوزه

  تعريف ايمان .1
 ، به معناي تصديق كردن،»نأم« هدر لغت ضد كفر و مصدر باب افعال از ريش »ايمان« هواژ

: ق1414، فراهيدي( ان دادن و اقرار كردن استدن، گرويدن، ايمن گردانيدن، اماذعان كر
  : اندكرده كاربرد گوناگون براي سه واژه از يك ريشه، ذكر پژوهان چهارلغت .)150

 به معناي ضد خيانت؛ »امان« و »امانت« معناي مخالف ترس؛ به » امن«
ر كاربرد دوم به معناي تصديق، در مقابل د »ايمان« كفر؛ معناي ضد  به »ايمان«

 .)46: 1 ق،1408 منظور،ابن( تكذيب
 »امان« و »امن«معناي  ،تمامي اين كاربردها رسد كه گوهر معناييِگونه به نظر مياين

. اي از امنيت و آرامش و زدودن ترس وجود دارددر اكثر كاربردهاي اين واژه گونهاست، چراكه 
تصديقِ  هآرامش دروني به واسط اند، ايجاد اطمينان ورا نوعي تصديق گرفتهجا هم كه ايمان آن

 كه مؤمن موضوعات اعتقادي خود را از شك واند و يا اينرا از لوازم آن برشمرده كسي يا چيزي
  .)55: 1، 1374طباطبايي، ( كه آفت اعتقاد است، امنيت بخشيده است ترديد

                                                      
دو ـ سه  هبه انداز( موهبتي بودن ايمان هوجو پرداخته، تنها در سه مقاله به مسئلا كه نگارنده به جستجآن تا. 1

ي، ابانيمحمد ب؛ دانشگاه قم هنام، فصل»محال بودن كفر مؤمن هينظر يررسب«رضا برنجكار، : اشاره شده است) صفحه
معارف  همجل، »در قرآن مانيا ييساختار معنا«يجاني، ؛ مسعود آذربانهيسف همجل ،»خداست فعلِ ت،يمعرفت و هدا«

 .ياسلام
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ها و مذاهب مان گونه كه بين انديشمندان ساير فرقه، ه»ايمان«تعريف اصطلاحي  هدر زمين
عشري نيز اثنا هشيعشود، در ميان متكلمان و انديشمندان اسلامي اختلاف نظر مشاهده مي

ايمان،  تحليل بيشتر متكلمان و فيلسوفان شيعي از .وجود دارد يمتفاوت يها ها و ديدگاهانديشه
سانيِ آن با معرفت را گرچه برخي يك ؛)536 :تابي  مرتضي، سيد( است 1آن با تصديق سانيِيك

 علامهبرخي ديگر از علماي شيعي همچون  .)119: 5ق، 1413مفيد، ( اندنيز مطرح كرده
را اخير  ديدگاهنيز  )179: ق1415حلي، ( علامه حلّيو  )22: 70ق،1404مجلسي، ( مجلسي

  .اندايمان برگزيده هدربار

  ايمان موهبتي .1ـ1

انسان ارزاني فيض و عنايت خداوند به  هايماني است كه به واسط »ايمان موهبتي«مقصود از 
كه اراده و اختيار انسان نيز در مبادي عمل ايماني وي  »ايمان اكتسابي«برخلاف  شود؛مي

شده و داراي نظامي متفاوت از رديف توفيق و فيض شمرده ن موهبتي همايما .دخيل است
كند كه آدمي به خداوند معرفت پيدا گاه تحقق پيدا مياكتسابي آنايمان  .ايمان اكتسابي است

 معرفت به او و اقرار و عمل است،تصديق خداوند  هكه لازم چرا خدا را تصديق كند، كرده و قلباً
تصديق قرار  همشود؛ هرچند معرفتي كه مقداختيار انساني تعريف مي هدر حوز و اين همه

اين ايمان، حقيقت  جزبه. عنايت و فيض الهي حاصل گردد موارد بهتواند در برخي ، ميگرفته
 كلمه ،)4:فتح( ، سكينه)40:نور( نور وجود دارد كه در آيات و روايات از آن به ديگري نيز

ن ابتدايي اساس ميزان تسليم و ايما تعبير شده و خداوند بر) 22:مجادله( و روح ايمان) 26:فتح(
 ،بسياري كه در ادامه خواهد آمد دعاهاي در روايات واز اين رو،  .كنداشخاص به آنان اعطا مي

  .)215 :2 ،1365كليني، ( دايمان را به وي عطا كن اين نوعخواهد ميخداوند  از مؤمنانسان 

  ايمان موهبتي در قرآن .2
استفاده شده است كه برخي به شكل  »أمن«مرتبه از مشتقات هشتصد در قرآن بيش از 

آمده » آمنوا«و در بيشتر موارد هم به صورت فعل  »ايمان« هي هم خود كلممصدري و برخ
بدين . چنين معناشناسي آن مهم استخبار قرآن از ايمان و هما هنحودر نگاه نخست، . است
 هدارنداي از آيات كه دربركنيم؛ دستهبخش به دو دسته از آيات اشاره ميدر اين  روي،

                                                      
يكي تصديق به معناي التزام و ديگري تصديق به معناي  ؛نيز اختلاف وجود دارد »تصديق«البته بين اينان در معناي . 1

 .)262: 18، 1374ي، طباطبائ: ك.بيشتر ر براي مطالعه(ي كه همان معرفت است منطق
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اي كه صراحت پيشين را دارا و موهبتي بودنِ ايمانند، و دستهاي تصريحات قرآني بر افاضه
نور، هدايت، سكينه  :متناظر با ايمان، مانند هاي معناييِها و حوزهنشينبلكه از طريق هم ،نبوده

معنايي ايمان با  ه، حوزكهتوضيح اين. كنندافاده ميمضمونِ موهبت و اعطا را با واسطه  ...و
و ارتباط بيشتري برقرار  ت، كفر، عمل صالح و يا صراط مستقيم، پيوندهايي همچون هدايحوزه

معنايي ايمان اثرگذاري  هبر حوز نيز ...همچون شرح، نور، نصر و هاييچه حوزهگر .ده استكر
چنين گستردگي اما با توجه به موضوع مقاله و محدوديت در آن، و هم ،خاص خود را دارند

   .پردازيممي» هدايت«نايي مع هت، تنها به حوزمعناي هداي
توان به از جمله مي .ايمان از سوي خداوند صراحت دارند هر افاضبند كه اآياتي :اول هدست

  :اشاره داشت »روم« هسور 56 هآي
و ؛ »يومِ الْبعث  كتابِ اللَّه إِلى  لقََد لَبثِْتُم في  و قالَ الَّذينَ أُوتُوا الْعلْم و الإِيمانَ«

همان طور كه خدا در كتابش خبر داده  :كسانى كه علم و ايمان داده شدند، گويند
 .ايدمدت بين دنيا و آخرت را خوابيده بود، طول

پس  wعلامه طباطبائي. سخن از ايتاء ايمان از سوي خداوند است به صراحتمذكور  هدر آي
  :كند، به موهبتي بودن آن اشاره ميآيه از بيان معناي ايمان در

يقين و التزام به مقتضاى ، »الايمان اوتوا العلم و« :همراد از علم و ايمان در جمل
 يقين به خدا و آيات او، و :در زبان قرآن عبارت است از علم، و اصولاً ؛است يقين
به شمار  موهبتى الهى ـى التزام به آنچه يقين اقتضاى آن را دارد اه معنبـ  ايمان
  .)206: 16، 1374ي، طباطبائ( رودمي

  :است »جادلهم« هسور همبارك هآي ،از ديگر آيات اين بخش
اند كه خداوند ؛ آنان كساني»و أَيدهم بِرُوحٍ منهْ  قُلُوبِهمِ الإيمانَ  أُولئك كَتبَ في«

روحي از جانب خويش تأييد  ها به واسطرهايشان نگاشت و ايشان ايمان را در قلب
  .)22:مجادله( فرمود

به خداي » كَتَب«ضمير در  قابل زوال است و غيرايمان در قلب به معناي اثبات كتابت 
: داردعرضه مي jه فضيل به امام صادقحديثي وارد شده ك ،آيه ذيل اين. گرددمتعال برمي

به آنچه  هاآيا خود آن، »هايشان رقم زدهايشانند كه خدا ايمان را در دل«: فرمايدكه خدا مياين
  .)15: 2، 1365كلينى، ( »رـخي«: دستى دارند؟ امام فرمودهايشان رقم زده در دلدا ـخ

توان در راستاي مدعا بهره برد، هم مي »أيدهم بروح منه«يعني  ،از بخش بعدي آيهكه چنانهم
  .)همان( مذكور در آيه را ايمان بيان داشتند كه در روايات بسياري، امام مقصود از روحِچه اين
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  :آمده است» يونس« هو در سور
»نفَْسٍ كانَ ما ونَ أَنْ لْبإِِذْنِ إلاَِّ  تُؤم اللَّه لُ وعجي سلَ الرِّجلُونَ الَّذينَي عقع؛»لاي 

  بر كسانى كه تعقل اوندخدو آورد، يچ شخصى جز به اذن خدا ايمان نمىه
  .)100:يونس( دهدها قرار مىكنند پليدى را بر آننمي

س را به اذن ايمان آوردن نف ، آيه به صراحت،كه مقصود از اذن خداوند چه باشداينفارغ از 
مذكور به وجوهي همچون علم الهي، فرمان و  هرا در آي »اذن«ن مفسرا. است الهي مشروط كرده

و ) 188: 1374،10ي،طباطبائ( و تسبيب توفيق ،)207: 5ق، 1372طبرسي،  :ك.ر( دستور
اند كه با توجه به دو معناي تعبير كرده) 373: 2ق، 1407زمخشري، ( الالطاف منح تسهيل و
  .تواند شاهد مدعاي ما قرار گيردمياخير، آيه 

  :است» نساء« هچهارم سور هبعدي، آي هآي
؛ او »قُلوُبِ المْؤمْنينَ ليزدْادوا إيماناً مع إيمانهِم  هو الَّذي أنَْزلََ السكينةََ في«

هاي مؤمنان نازل كرد تا ايماني بر ايمانشان سكينه را در قلبكسي است كه 
  .افزوده گردد

 برخي روايات هبه قرين )1182: 2 ،1387 ،؛ فيض76: 5 ق،1416 بحراني،( نمفسرا برخي
را به معناي » سكينه« ،ها اشاره خواهد شدمقاله به آن هكه در ادام )15: 2 ،1365 كلينى،(

تواند خداوند است، اين آيه مي» أنزل«كه فاعل صورت با توجه به اين اند كه در اينايمان گرفته
  .شاهد ما در بحث از موهبتي بودن ايمان قرار گيرد

ظر با ايمان، مورد استناد هاي معنايي متنااند كه با توجه به ديگر حوزهيآيات :دوم هدست
كه در قرآن چه آن شد،بسنده  »هدايت« هها تنها به بيان حوزاز ميان اين حوزه. شوندواقع مي
  .يمهستايمان و هدايت نسبت به ديگر مفاهيم  هپوشاني وسيعي ميان حوزشاهد هم

معنايي ايمان  هحوز با ،از آيات قرآن مورد 56 ند كه درهست ايدو واژه» اهتدا« و »هدايت«
 .اندكرده ارتباط مستقيم برقرار

فارس، بنا( راست يا رشد پذيرفتن است به راه در لغت به معناي هدايت شدن »اهتدا«
به » ضلال«كانوني  ه، همواره در تقابل و تضاد با واژاين واژه در قرآن مجيد .)42 :6ق، 1404

 »إنّ ربك هو أعلمَ من يضلّ عن سبيله و هو أعلَم بِالمهتَدين«: رودراهه رفتن به كار ميمعناي بي
  .)117: انعام(

همانند هدايت و  ،»كفر«و  »ايمان«كليدي و بسيار مهم  هقرآني، دو واژ بينيِدر جهان
 .اند؛ و اين امر در سراسر قرآن مشهود استتضاد شديد با يكديگر قرار گرفته در تقابل و ضلالت
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گيرد؛ و در برخي معنايي ايمان قرار مي هله عناصر بنياديني است كه در حوزاز جم »اهتدا« هواژ
به لحاظ معنايي با حالت آن  ،آن ههاي مميزمشخصات و ويژگي هبا هم »ايمان« هآيات قرآن، واژ

  .)392: 1378ايزوتسو، ( است برابر و معادل ،انديافتهراه كساني كه مهتدي و
  :كنندآيند، اين مدعا را تأييد ميي كه در پي ميآيات
  .)137 :بقره( »اهتَدوابهِ فقََد   بمِثلِْ ما آمنْتمُفإَِنْ آمنُوا «ـ 
  .)82: انعام( »بِظُلْمٍ أُولئك لَهم الأمَنُ و هم مهتدَونَ  يلْبسِوا إيمانَهمو لَم الَّذينَ آمنُوا«ـ 
  .)18: توبه( »فعسي أولئك أَن يكونوا منَ المهتَدين... ن ءامنَ بااللهِإنِمَا يعمر مساجِد االله م«ـ 

دانند و مي) اهتدا( ن است كه ايمان را هدايت الهي، آهاي اين دسته از آياتويژگييكي از 
البته در قرآن از موارد ديگري هم به عنوان  .كنندر مييا در چارچوب مفهوم هدايت الهي تصوي

 بر موضوعكيد ما در اين آيات ، اما تأ)20:عمرانآل( دشومييافتگي نام برده ايتموجبات هد
 شمارد، همچنانيافتگي ميين ايمان مسلمانان را مفاد هدايتخداوند ع ،اول هدر آي .ايمان است

ن را مؤمنا ،د و در هر سه آيهكنمعرفي مي» اهتدا«ظلم باشد  كه بدون رادوم ايماني  هكه در آي
ايان هدايت در اين سه آيه به روشني نم هحوز ايمان و هپوشاني حوزهم .دهدلقب مي» مهتدين«

  .است
  :است» كهف« همباركه سور هآي ،است كه ايمان از سنخ هدايتديگر بر اين هقرين

»... هتيم فيءاإنَِهدم هزِدنه كه  درستي كه آنان جواناني بودنده ب ؛»َمنوا بِربَِهم و
  .)13: كهف( و ما بر هدايتشان افزوديم به پروردگارشان ايمان آوردند

در ابتداي . بر هدايتشان افزوديم :فرمود ،د بر ايمانشان افزوديمكه بگويخداوند به جاي اين
آيه در گويد، اصحاب كهف جواناني بودند كه به پروردگارشان ايمان آوردند و در انتهاي آيه مي

 رسد، قرآن از ايمانِبه نظر مي. ايشان افزوديمد كه ما هم بر هدايت مايرفپاسخ به اين عمل مي
برد و آن را مصداق كامل و انحراف، به هدايت و اهتدا نام ميعاري از ظلم  و ايمانِبه پروردگار 

 .داندايمان مي
اي كه ، به گونهمشهود بوده نشيني ايمان با هدايت كاملاًهم ،در تمامي آياتي كه گذشت

قلمداد يافته به نور ايمان مهتدي نيز هدايتو شخص ِ ،يافتهمؤمن عبارت است از شخص هدايت
  .)52:شوري( »نَشاء منْ عبادنا بهِ منْ لكنْ جعلنْاه نُوراً نَهديو « :گرديده است

فاعل اين نوع هدايت را خداوند حال اگر اين دسته از آيات را در كنار آياتي قرار دهيم كه 
ان است كه فيض و عنايت خداوند به انس ،دانند، به اين نتيجه رهنمون خواهيم شد كه ايمانمي
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قرار گرفتن در صراط  ،آن بر اساس آيات هاز طريق هدايت به وي ارزاني داشته شده و نتيج
  :آمده» حجرات« ه؛ براي مثال در سورمستقيم است

إِنْ كُنْتمُ   هداكُم للإيمانِ يمنُّ علَيكُم أَنْ اللَّه قلُْ لاتمَنُّوا علَي إِسلامكُم بلِ«
كه اسلام آورديد، بلكه اين خداست كه بگو بر من منت نگذاريد از اين؛ »صادقينَ

 گو باشيدگذارد، اگر راستبا هدايت كردن شما به ايمان، بر شما منت مي
  ).17:حجرات(

ترين آيات در موضوع مورد بحث است كه در آن خداوند خود را فاعل اين آيه يكي از صريح
علاوه بر  در آيات ديگري .دهدهدايت را نيز ايمان، قرار مياين هدايت معرفي كرده و متعلق 

مستقيم« هحوز نشينيِسناد هدايت به خداوند، هما مورد توجه با هدايت و ايمان نيز  »صراط
ستقيم را به فرصتي ديگر صراط م ههرچند با توجه به طولاني شدن مقاله، بحث از حوز .است

به  بايد بيان داشت كه قرآن در بسياري از آيات، خداوند را هاديِ به اجمالكنيم، اما موكول مي
ر را، ايمان قرا »صراط«برخي روايات نيز مصداق  ،كند و از سوي ديگرمعرفي ميصراط مستقيم 

  :دهندمي
   .)20:فتح( »و يهديكمُ صراطاً مستقَيماً  للمْؤمْنينَ و لتَكوُنَ آيةً«ـ 
  ... .و) 54: حج( »صراط مستقَيمٍ  لَهاد الَّذينَ آمنُوا إلِى اللَّهإنَّ «ـ 
قرآن كريم، به تعريف  شويم كهبه اين نكته رهنمون مي ،بررسي اجمالي آيات مذكوربا 

را  يمفهومهاي آسماني اين نيست كه  كتاب روش اساساًو  ،است  نپرداخته ايمان صريح مفهوم
ها و آثار اين حقيقت، در مواضع و  بلكه در عمل و با بيان ويژگي ،به صورت لفظي تعريف كنند

 .دهند ، مخاطب را به فهمي متكامل از ايمان سوق ميگوناگون حالات
از سوي ديگر، مفهوم ايمان نيز از امور عينيِ مادي نيست كه بتوان مصداقي از آن را پيش 

پذير  ها امكانه تعريف مصداقي آنبلكه از مفاهيم انتزاعي و معنوي است ك ،چشم مخاطب آورد
اي از مفاهيم و ها در شبكهآنسازي  بهترين راه براي تعريف اين نوع مفاهيم، انگاره .نيست

 آن مفهوم گوناگون هايگيريو جاي بدين صورت كه با بررسي استعمالات ؛استمعاني مرتبط 
سپس  و ها پيوند ايجاد نماييمنهاي اساسي آن را استخراج كنيم، ميان آ ، ويژگيبا ديگر مفاهيم

  .)159ـ158: 1381 ان،يملك( به فهمي نسبتاً جامع از آن دست يابيم
از آوري اشخاص را منّت و موهبتي كه ايمانعلاوه بر اين گوناگون،قرآن كريم در مواضع 

مهتدي به اين هدايت، به  .دهدآن را مصداق هدايت الهي قرار مي داند،خداوند مي هناحي
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  فأَمَا الَّذينَ آمنُوا بِاللَّه و اعتَصموا بهِ فَسيدخلُهم في«: منزل صراط مستقيم رهنمون خواهد شدسر
 .)175: نساء( »رحمةٍ منهْ و فَضلٍْ و يهديهمِ إِلَيه صراطاً مستقَيماً

  ايمان در روايات .3
ر از آنچه در قرآن شاهد بوديم، مطرح شده تاي وسيعايمان در روايات اسلامي، در گستره

اي كه اين مفهوم ارتباط بيشتري با ديگر مفاهيم بنيادين اعتقادي برقرار كرده ، به گونهاست
اما آنچه در اين مقام اهميت دارد، رواياتي است كه مضمون موهبتي بودن ايمان از آنان  .است

برخوردار ها، از فراواني نسبي ا ديگر حوزهن روايات در مقايسه بگرچه تعداد اي .استفاده شود
بندي در دسته .ها استخراج كردهايي از نقش موهبت در ايمان را از آنتوان نمايهنيست، مي

  :شودشاره مياا هنمايهبه برخي از اين  ،ذيل

 ايمانبه  هدايت .3ـ1

معنايي ايمان، پيوندي بنيادين  همعنايي هدايت با حوز هحوزگذشت،  ترپيشكه  گونههمان
در جانشين ايمان و در آيات بسياري در جايگاه  ،جا كه قرآن از هدايت در برخي آياتتا آن ،دارد

قلُْ لاتمَنُّوا علَي إسِلامكُم بلِ اللَّه « :در ذيل آياتي همچون .ده استنشين استفاده كرهمجايگاه 
داكُمأَنْ ه كُملَينُّ عملإيمانِ ياين  .يد اين مضمون قرآني استؤكه مشود مشاهده مي رواياتي » ل

  :روندشمار ميهدايت با ايمان به  هحوزنشيني هايي از هم، نمونهروايات
  الَ كُنتْ نَصراَنياً فأََسلمَت و حججت فَدخَلتْ عليَـزكَرِيا بنِ إبِرَاهيم قَـ 

ء رأَيت في  فقَُلتْ إنِِّي كُنتْ عليَ النَّصراَنيةِ و إنِِّي أَسلمَت فقََالَ و أيَ شيَ jاللَّهعبدأبَِي
ما كُنتْ تَدريِ ما الْكتاب و لا الإِيمانُ و لكنْ جعلنْاه « :الإِسلَامِ قُلتْ قَولَ اللَّه عزَّ و جلَّ

نْ نَشاءم ِي بهدفقََ »نُوراً نَه اكده ي بودم و من نصران: ابراهيم گويدبنزكريا؛ االلهالَ لقََد
: كردم رسيدم و عرض j سپس خدمت امام صادق. مسلمان شدم و حج گزاردم

 قول خداوند: گفتم از اسلام چه ديدي؟: فرمود. ي بودم و مسلمان شدممن نصران
ي چيست، ولي ما آن را نوري قرار داديم دانستتو كتاب و ايمان نمي«: يدكه فرما

خدا تو را هدايت فرموده  محققاً«: فرمود ».هر كه را خواهيم بدان هدايت كنيمكه 
 .)160: 2، 1365كليني، ( »است

حضرت مبني  پاسخ و نيز] ...لكن جعلناه نوراً[: هشخص نصراني به آي در اين روايت احتجاج
كه شخص نصراني در چه اين ،گيردهدايت فرمود، شاهد مدعا قرار مي كه خداوند تو رابر اين

تعبير  توجه به آيه و هدايت مطرح در آن،ايمان تمسك جسته و حضرت با  هاستدلالش به آي
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 ،ايخود به مقام تسليم و ايمان رسيدهگونه نپندار كه يعني اين؛ بردرا به كار مي» هداك االله«
   .تو را به نور ايمان هدايت فرمود بلكه اين خداوند بود كه
اي كسي كه مرا به  ؛ يا من هداني للإيمان من قبل أن أعرف شكر الامتنانـ 

 هاي تو را به جاي آورمكه سپاس منتسوي ايمان هدايت فرمودي، پيش از آن
  ).244: 1376ي،كفعم(

  از خدا ايمان درخواست. 3ـ2

، ايمان را از خداوند فرد هاشوند كه در آنيافت مي» ادعيه« هويژه در حوز، بهروايات بسياري
  ايمان تنها اوست و اين بندگانند كه بايد از او مسئلت هكه بخشندكند، گو ايندرخواست مي

  .ندكن
 :روايت شده jامام صادقاز 

تُحييني  لاأجلَ لهَ دونَ لقائك تَولَّني ما أبقَيتَني علَيه و اللّهم إنّي أسأَلكُ إيماناً
تُبرِئُ بهِ صدري  و تَبعثُني إذا بعثتنَي علَيه ما أحييتَني علَيه تَوفَّني إذا تَوفَّيتَني علَيه و

و نَ الشَّكانتهايي كنم كه ايماني را از تو درخواست مي !اخداي ؛الرَّيبِ في ديني م
ايماني كه تا وقتي مرا ؛ )پايدار باشد، تا روز قيامت( ار تو نداشته باشدجز ديد

ام بداري ، بر آن زندهداريام ميآن پايدار بداري و تا وقتي زنده ، برداريمي باقي
انگيختي، بر آن برانگيزاني و گاه مرا بر ، بر آن بميراني و هرو هر گاه مرا ميراندي

 ،1365كليني، ( ، پاك گردانيام را از شك و دودلي در دينمآن، سينه هبه واسط
2: 586(.  

  :در روايتي ديگر آمده
أي من لَيالي [تقَولُ في اللَّيلَةِ الاُولي : Dعن أيوب بن يقطين أو غيره عنهم

إيمانا  أن تَهب لي يقينا تبُاشرُ بهِ قَلبي و... أسأَلكُ]: العشرِ الأَواخرِ من شَهرِ رمضانَ
يقطين يا شخصي بنل از ايوببه نق ؛ليتُرضيني بمِا قَسمت  يذهب بِالشَّك عنّي و

از تو : گوييمي] آخر ماه رمضان هاز ده[ لدر شب او: Dناديگر، از معصوم
ميزي و ايماني امرا يقيني ببخشي كه آن را در دلم بي... كنم كهدرخواست مي

كليني، ( ، خرسند گردانيايو مرا به آنچه قسمتم كرده را از من ببرد كه شك
1365، 4: 160.(  
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  ايمان ياعطا .3ـ3

 در برخي روايات به صراحت از اعطاي .ي دادن و ارزاني داشتن استادر لغت به معن »اعطا«
اند رايط و ويژگي ِكسانيالبته اين روايات در مقام برشمردن ش .ايمان سخن به ميان آمده است

قرار گيرند، اما به صورت ضمني، ادعاي ما در اين مقاله را ـ كه  توانند مخاطب اين اعطاكه مي
  .ندكنموهبتي الهي است ـ اثبات مي ،يمانا

  :در روايتي فرمودند Jاكرم پيامبر
إذا  لايعطي الإِيمانَ إلا من يحب و من لايحب و إنَّ اللهّ َيعطي المالَ من يحب و 

دهد كه خداوند مال و ثروت را هم به كسي مي ؛يمانَأعطاه الإِ أحب اللهّ عبداً
اما ايمان را جز به كسي كه دوست  ،دوست دارد و هم به كسي كه دوست ندارد

  اي را دوست بدارد، به او ايمان عطاپس هر گاه خداوند بنده. دهددارد، نمي
  ).23 :1 ،1409 متقى،( كندمي

  :نقل شده است jامام باقراز 
 ها اللّإنَّ هذنيا يعطيهالده رَّ وي الإيِمانَ إلا الفاجِرَ و البلايعطهن خَلقم َتهفواين  ؛ ص

  اما ايمان را جز به برگزيدگان از خلقش، دهددنيا را خداوند به نيك و بد مي
  .)215 :2 ،1365كليني، ( دهدنمي

  : نيز فرمودند jامام صادق
ّو إنَّ الله َوالَ لهلإِيمانِ لازو خَلقََ خَلقاً خَلقََ خَلقا ل َوالَ لهلكفُرِ لازخَلقََ خَلقاً ل 
و كينَ ذلو ب هَم أتملَه همالإِيمانَ، فإِن يشأ أن يت معضَهب عم  إن يشأَ استَودهأن يسلُب
  ]ايمانشان[اي آفريده كه ه، به گونبراي ايمانخداوند، آفريدگاني را  ؛إياه سلبَهم

] كفر[پديد آورده كه آن  رفتني نيست و براي كفر نيز آفريدگاني را چنانمياناز
ها، از آن، آفريدگاني را پديد آورده و در برخي پذير نيست و در اين ميانهم زوال

  ر بخواهد آن را برايشان كامل كند، كاملاگ. ايمان را به وديعه گذاشته است
  .)417 :1365،2كليني، ( كندها سلب كند، سلب مياگر بخواهد از آن كند ومي

 توفيق ايمان .3ـ4

از مفاهيمي است كه در ادبيات متون ديني، با مفهوم اعطاي ايمان از جانب  »توفيق«
خوبي در متون  فراوانيِ وفيق با توجه به متعلَّق توفيق،گرچه روايات تِ .خداوند مرتبط است
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  است؛ براي مثال، علامه مجلسي نقلتوفيق به ايمان موجود  هدارد، اما روايات اندكي دربار روايي
  :كندمي

الحْمد للَّه الَّذي وفَّقنَي للإِيمانِ : Jااللهمن بعضِ اَصحابِنا في زيارةِ قَبر رسولِ
 و كتلَي بطَِاعنَّ عم و كتويقِ بِنُبدالتَّص و ِبك كتُنْ أمي ملَنعج و كلَّتاعِ ماتِّب

حمد خداي را كه توفيق داد مرا به ايمان  ؛المْجِيبِينَ لدعوتك و هداني لمعرِفَتك
 اطاعت از تو و هات و منت گذارد بر من به واسطبه تو و تصديق به پيامبري

  ).17: 97، ق1404مجلسي، ( تبعيت از آيين تو

  ايمان )هسكين( قرارِ .3ـ5

سكينه  روايات مربوط به انزالِ ه شاهد روشني بر مدعاي ماست،ديگري از روايات ك هدست
 هسور 48 هاي نيز به آيـ اشاره ررسي آيات ايمان پرداختيمجا كه به بنآ ـ در بخش پيشين .است

ن مؤمناخداوند در ايمان اي بر نقش را قرينه» اَنزَلَ« هقرآن از كلم هداشته و استفاد »نساء«
  .شود، اين سخن بيش از پيش آشكارتر ميرسيمال كه به روايات ذِيل اين آيه ميح .برشمرديم

  :گيرندروايات ذيل، در اين دسته جاي مي

السكينَةَ في أنَْزلََ [جلَّ وقَالَ سأَلْتهُ عنْ قَولِ اللَّه عزَّ jجعفَرٍحمزَةَ عنْ أَبِيأبَِيـ 
و أَيدهم بِرُوحٍ [جلَّ وقَالَ هو الإِيمانُ قاَلَ و سأَلْتهُ عنْ قَولِ اللَّه عزَّ ]قُلُوبِ المْؤمْنينَ

ْنهانُ ]مالإيِم واز امام باقر: حمزه گويدابو ؛قَالَ هj كه وندقول خدا هدربار :
و باز  .ستا سكينه ايمان: فرمود .پرسيدم» ن نازل كرداسكينه را در دل مؤمن«
 .پرسيدم» با روحي از جانب خود ايشان را تأييد كرد«: كه وندقول خدا هباردر

  ).15 :2  ،1365كليني، ( ستا آن روح ايمان: فرمود

 ]أُولئك كَتبَ في قُلُوبِهمِ الإِيمانَ[ jاللَّهعبدبيِلأ أبَان عنْ فُضَيل قَالَ قُلتْـ 
 عرض jامام صادقه ب: فضيل گويد ؛هلْ لَهم فيما كَتبَ في قُلُوبِهمِ صنعْ قَالَ لا

 ،»هايشان رقم زدهايشانند كه خدا ايمان را در دل«: كه خدا فرمايداين: كردم
 نه: فرمود دستي دارند؟ ،هايشان رقم زدهآنچه خدا در دله ب شانآيا خود

  .)همان(

هو الَّذي أنَْزلََ السكينَةَ في [ :جلَّوعنْ قَوله عزَّ jاللَّهعبدلتْ أبَاجميلٍ قَالَ سأَـ 
هو الإِيمانُ و عنْ  قَال ]و أَيدهم بِرُوحٍ منهْ[ :قَالَ هو الإِيمانُ قَالَ ]قُلُوبِ المْؤمْنينَ



 

 

ن 
ستا

 زم
وم،

ه س
مار

، ش
ول
ل ا
 سا

مي،
كلا

ت 
قيقا

 تح
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

13
92

  

18

هلةَ التَّقْوي[ :قَومكَل مهَأَلْزم انُ  ]والإِيم واز امام صادق: گويد جميل ؛قَالَ هj هباردر 
 .پرسيدم» ن نازل كردهاهاي مؤمناوست كه سكينه را در دل«: وند كهقول خدا

» و با روحي از خود تأييدشان كرد«: كه فرمايدو اين. ستا آن سكينه ايمان: فرمود
گيرشان  را گردن اتقو هو كلم« :كه قول خداي تعالي هدربارست و ا آن روح ايمان

  .)همان( ستا آن كلمه ايمان: فرمود .پرسيدم» ساخت

  نور ايمان .3ـ6

  :فرمايدقرآن كريم مي درخداوند متعال 
]من لَمفَ جعل االله له نوراًيا لَمه آن را كه خدا برايش نوري قرار نداده،  ؛]ورن نُم

  . )40: نور( هيچ نوري براي او نيست
بعضي از اين تعاريف فقط بر نور حسي . اند ردهگوناگوني بيان كهاي  تعريف »نور«براي 

شود و به ديدن كمك  نور پرتوهايي است كه پراكنده مي :اند كه گفتهمانند اين ؛دلالت دارد
نور همان چيزي است كه اشيا را آشكار  :گويند و بعضي ديگر مي .)827 :1389، راغب( كند مي
ريف اتعاز ديگر  .)321: 14 ،ق1408 منظور،ابن( دهد را به چشم نشان مي و حقيقت اشيا هدرك

 ».دكند ظاهر باشد و غير را هم ظاهر نور چيزي است كه به ذات خو« :اين است» نور« مشهورِ
چه ظاهر و هر دگردنميولي به آن محدود  ،شود نور حسي را شامل مي  اين تعريفهرچند 

تواند تمام مصاديق نور را تعريف كند مي ،اينبنابر. گيرد مي بر در ،ر غير باشدظهِبالذات و م 
 .)322: همان(

 .اطلاق شدهگوناگوني بر موجودات  ،است تاريكي هكنندنور به معناي روشنايي كه زايل
علم،  نور، نورِ مراتب والاترِ .ترين معناي آن نور حسي است كه از مراتب عالم اجسام است ساده

، رفع هاقاداين مص يِدر تمام .است ...مام، پيامبر، عقل، ذات خداوندي وايمان، هدايت، ا
نور و روشنايي  اخصِ هلازم ،سرگرداني و ظلمت و ايجاد روشني و وضوح و تعيين راه و هدف

به انواع روشنايي و نور  دباي ، ها هستند تاريكي در اين دنيا گرفتار انواعآدميان كه  ،بنابراين .است
   .ا به مراتب بالاتري از كمال دست يابندتمسك كنند ت

كه اعطايي و ماورايي بودن در جدا از ماهيت نور  .ايات، بر ايمان، اطلاقِ نور شده استرودر 
  : نيز سخن به ميان آمده است؛ براي نمونهو سلب اين نور آن اشراب شده، از اعطا 

 ،هركه شراب نوشد ؛ن جوفهم ان الإيم ورج نُرَخَ ب خمراًرَن شَمJ :قَالَ النَّبيـ 
  .)771: 1385 ،جوانشير( ضميرش برود ايمان از نور
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 إِذاَ قَالُوا أنََّهم ادقينَيونُس بنِ عبدالرَّحمنِ في حديث قَالَ روينَا عنِ الصـ 
َرتظَه علَ الْبِدفَعَفإَنِْ لم هْلممِ أنَْ يظْهِرَ عاللْ ي الْعانِيفْعالإِيم نُور بلگاه آن منه؛  س

ند، كه اگر ان است كه علم خويش را اظهار كنها آشكار گرديد، بر دانايكه بدعت
  ).271: 16 ، ق1409العاملي، ( نور ايمان از ايشان سلب خواهد شد، نكنند

لِّي علَي محمد نَبيِ أنَْ تُص... اللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ بِاسمك: منَ النَّاحيةِ المقدسهـ 
 رِي نُوردص ينِ والْيق لأْ قَلْبِي نوُرام و كتمحاةِ رده دالو و ةِ نُورِكمكَل و كتمحر

  كن، قلبم را از نور يقين پر... ؛ و فكْرِي نُور الثَّبات و عزمْي نُور التَّوفيق  الإِيمانِ
مجلسي، ( نور استواري و عزمم را از نور توفيقاز فكرم را  ر ايمان،ام را از نوسينه

  ).92: 99 ، ق1404

  روح ايمان. 3ـ7

  :در روايت آمده استو  صنع خداست ،ايمانروح ِ

دباعَأب ْأَلتساللَّهj َّزع هلنْ قَوعلَّوج: ]ْنهبِرُوحٍ م مهانُ  ]أَيدالإِيم وقَالَ هو 
 jاز امام صادق: جميل گويد ؛قَالَ هو الإِيمانُ  ]و أَلْزمَهم كَلمةَ التَّقْوي[ :قَولهعنْ 
: فرمودند. پرسيدم» و با روحي از خود تأييدشان كرد« :وند كهقول خدا هدربار

را  اتقو هو كلم« :كه قول خداي تعاليدر مورد و  .ستا آن روح ايمان
: 2  ،1365 كليني،( ستا آن كلمه ايمان: فرمود .پرسيدم» گيرشان ساخت گردن

15(.  
برداشتن اين  تسليم در برابر خداوند رحمان است و انسان با، آخرين مرحله از طريق هدايت

آورد اين مرحله، دريافت روح  ره .رسد الهي مي هيابي به هدايت عامو راه »اهتدا« گام، به مقام
اي است از  عطيهان نيز همانند معرفت فطري، هديه و روح ايم .است پروردگار هايمان از ناحي

به با اين تفاوت كه اصل معرفت فطري عمومي است، اما روح ايمان  ؛جانب خداوند رحيم
  .)همان( آورندگان اختصاص داردشدگان و ايمانتسليم

  :خويش است مؤمن هروح ايمان، تأييد و حمايت خداوند از بند

  ؛ آنان ايمان در»منهْ  يمانَ و أَيدهم بِروُحٍقلُُوبِهمِ الإ  ئك كَتبَ فيأُول«
روحي از جانب خويش ايشان را  ههايشان نوشته شد و خداوند به واسطقلب

  ).22: همجادل(  تأييد كرد
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  فأَنَْزلََ اللَّه سكينَتهَ على«: روح ايمان، همان تقواي الهي است كه با مؤمن ملازم و همراه است
مهَأَلْزم نينَ وْؤمْلىَ المع و هولسةَ التَّقْوى  رمَ26: فتح( »كل(. 

د، روح ايمان از او نكو تمرد  ه، بازگشت)تسليم( از پايه و اساس ايمان مؤمنو در مواقعي كه 
  :گردد سلب مي

خرَجل اَزني الرَّ ذااج االله منه خداوند روح زماني كه شخصي زنا كند، ؛ انروح الايم
 .)178: 69 ، ق1404مجلسي، ( كندايمان را از او خارج مي

  : ندفرمود نيز jامام صادق
ر يوماًفطَن اَم هرِن شَم رَمضان خَرج روح الايمهر كس يك روز ماه رمضان ؛ نهان م

  .)73 :2 ،ق1413صدوق، ( شود يروح ايمان از او جدا م ،وردبخ) بدون عذر( را
بخش لازم است اشاره شود كه موهبت و اعطاي ايماني كه در روايات پيشين در پايان اين 

كند كه نور ايمان يا ايجاب ميحكمت الهي  .انساني نيست هاختيار و اراد ، نافيِيح شدبدان تصر
گيرد كه قلب خويش را براي  بلكه به اشخاصي تعلق ،روح ايمان به هر شخصي اعطا نشود

مقدمات اين موهبت به اختيار انسان است، چه  ،به عبارت ديگر ؛ددريافت آن مهيا كرده باشن
جبري  هشبه ،بنابراين ؛كندكه خداوند، حكيم است و برخلاف حكمت خويش عمل نمياين

  .نخواهد شد طرحبودن اين نوع ايمان نيز م

  برآيند
پس وارد ن و قرآن پرداخت و سيف ايمان در بيان اهل لغت، متكلمانوشتار حاضر ابتدا به تعر

خواننده با ديدن آيات و رواياتي كه بر موهبتي بودن ايمان تصريح  .آيات و روايات شد هحوز
 هچگونه با وجود حضور ِاراد :كهله خواهد رسيد و آن اينتناقضي ظاهري در اين مسئبه  ،دارند

نقش هر  كهانسان در اكتساب ايمان، روايات بر اعطايي و موهبتي بودن آن دلالت دارند؟ و اين
  ايمان تا چه اندازه است؟ هلالهي در مسئ هيك از اختيار و اراد

اما به اختصار بيان شد كه  ،طلبيدنوشتاري ديگر را مي هرچند بررسي ِتفصيلي اين موضوع،
اين  .شودتصديق مي هكند، وارد حوزميمعرفتي كه به متعلقاتِ ايمان پيدا  هآدمي به واسط
 همقدم .باشد نيزتواند اقرار و عمل مي آن هبه اختيار انسان است كه البته لازم تصديق كاملاً

گونه كه ممكن است در ، همانيعني معرفت، ممكن است بدون اختيار انسان روي دهد ،تصديق
اختياري  ...معاد و خدا، پيامبران، اما به هر حال تصديق قلبيِ هاي علمي پديد آيد؛اثر فعاليت

  .شودانسان تعريف مي هاراد هوزو در ح بوده
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كساني كه به خدا و  ارند؛دبرمي پس از اين مرحله است كه روايات پرده از حقيقت ديگري
خداوند است كه به  مند خواهند شد و اين سنتعطيه و فضل الهي بهرهدينش ايمان آوردند، از 
يقين و  و نورانيت، سكينه،او را مورد عنايت خود قرار داده  قلب، مؤمنميزان تصديق و تسليم 

اراده و مشيت خداوند  هنوراني در حوزاين حقيقت  فضل و بخششِ .تاباندآرامش را بر آن مي
 هاراد ،نيز اشاره شد ترپيشكه  گونهو همان .گردداو محقق مي هه و به خواست و ارادتعريف شد
ايمان و ديگر تعابيرِ  ايمان، نورِ روحِ .ثر هستندا در مبادي و مقدمات ايجادي آن مؤانسان تنه

و يا سلب آن، هاي اين اعطا ، اما زمينهدارندميلگي از فضل و عنايت الهي پرده براين باب، جم
  .ستبه اختيار او در دست انسان و

جا كه هدايت را به سه قسم آن ؛هدايت نيز اين بحث مطرح است هلكه در مسئچنانهم   
كه خدا در  دانندمي سرشتيرا هدايت تكويني و  ،كنندتقسيم مي كويني، تشريعي و پاداشيت

؛ كندرسيدن به هدف و مقصد تضمين مي قرار داده و سير و حركت آن را تا نهاد هر موجودي
به  وندكه خدا قانون و دعوت به شريعت ههدايت با ارائيعني  ،هدايت تشريعيگونه كه همان
، سوم هدايتاما  .در اختيار انسان قرار داده است شرايع آسمانيها و  كتاب ،شوايانپي ،انبيا هوسيل

خويش در برابر هدايت رسولان الهي و كه با اختيار مخصوص مؤمنان است؛ يعني كساني 
، برتر هدايت ديگري عقل و فطرت، تسليم گشتند و به همين دليل، خداوند، باب هاينورافشاني

، آن است كه پيشيناين هدايت با مراتب  فرق اساسي .گشايدميبر ايشان هاي پيشين  هدايتاز 
آن، خاصيت  اين مرتبه، افزون برولي  ،داشت» ارائه طريق«راهنمايي و  هها جنبوجه غالب آن

همين نوع از هدايت است كه مصداق هبه و  .را نيز دارد» المطلوب ايصال الي«راهبردي و 
 جا كه مبتني بر عمل اختياريِو از آن .ردگيرار گرفته و فيض خاص الهي نام ميبخشش الهي ق

  .پيشين انسان بوده، با اختيار انسان تعارضي نخواهد داشت
روايي  هكه پشتوانايمان موهبتي با اين ه، حوزدر متون كلامي و مناقشات اعتقاديسفانه متأ

حاني، سب( معاصر ، كمتر مورد توجه قرار گرفته، هرچند برخي انديشمندانداردو قرآني خوبي 
ايمان مستقر و  :در مباحثي همچون) 103 :1384 برنجكار، ؛25: 1376 جوادي، .35: ق1416

اند، اما به اشاراتي به آن داشته 1و بحث از ازدياد ايمان مؤمنمستودع، محال دانستن كفر 
اميد است اين مختصر، راهنمايي  .صورت مستقل و مستوفي از آن بحثي به ميان نيامده است

  .ات باشدبراي تحقيق هرچه بيشتر در بحث از ماهيت ايمان در آيات و رواي

                                                      
عياشي،  ؛212: 69ق، 1404؛ مجلسي، 417: 2، 1365كليني، : ك.براي تحقيق بيشتر در روايات اين باب ر. 1

 .371: 1ق، 1421
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